
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارش: زینب قهرمانی  
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 1ردیف 

 41فصلت  44

رٌ  آیَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وعََربَِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدًى وشَِفاَء وَالَّذِینَ لاَ یُؤمِْنُونَ فِي آذَانهِِمْ وقَْ وَلَوْ جَعَلنَْاهُ قُرْآناً أَعْجمَِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ

 وَهُوَ علََيْهِمْ عَمًى أُوْلئَِكَ یُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

 و پس از آن آمده است )هو للذین آمنوا هدی و شفا(. اند در ردیف هدایت شفا بودن قرآن برای کساني که ایمان آورده -1

 دهد؟ آنهایي که ایمان آورده اند چه ویژگيهایي دارند که قرآن آنها را شفا مي -2

از سمع باشد   -3 باید  اثر شفایي و هدایتي قرآن  دریافت قرآن بسته است نشان مي دهد  اینكه لایومنون گوشهاشون برای 

 هم وقر(. یعني گوش دادن )لا یومنون في اذان

گوش ندادن به قرآن و ایمان نداشتن به آن نه تنها شفا به دنبال ندارد باعث کوری است )و هو عليهم عمي( . )انگار یك   -4

 طيف داریم یك سمت آن شفا برای مومنين و در سمت دیگرش سنگيني گوش و کوری برای ایمان نياورندگان( 

 ای قرآن به آنها نمي رسد )ینادون من مكان بعيد(ایمان نياورندگان چرا به قرآن گوش نمي دهند و صد -5

شاید ایمان نياورندگان به قرآن به جای گوش دادن به آن خودشان دارند مي گویند و بهانه مي بافند )لقالوا لو لا فصلت(   -6

 و با بهانه گيری شان بين خود و قرآن فاصله ایجاد مي کنند )ینادون من مكان بعيد(

 ایت بودن قرآن فراتر از عجمي و عربي بودن آن است.به نظر مي رسد شفا و هد -7

محسن ما در ارتباط درماني یكي از تكنيكهای مهمي که استفاده مي کنيم و ارتباط ما را موثر مي کند گوش دادن است ) -8

(. در این آیه هم بين شفا و گوش دادن ارتباط برقرار  95ص    1بهداشت روان  -روان پرستاری  -کوشان و سعيد واقعي

 ست.  ا

 چه کار باید کرد که اهل بهانه نبود و اهل گوش دادن به قرآن و ایمان آورنده به آن بود؟  -9

 آیات قبل 

پيامبر هم چيزهایي مثل این مي گفتند که دچار عقاب  .10 توجه به اینكه قبليهایي هم بودند که به فرستاده شدگان قبل از 

 یقال .... ذو عقاب اليم(. خدا شدند، مي تواند در شفا بخشي مومنان دخيل باشد )ما 

ایمان   .11 به  که  است  رب  مغفرت  شفا  آیا  و  دارد؟  وجود  یومنون  لا  و  اليم  عذاب  و  آمنوا  و  مغفرت  بين  ارتباطي  آیا 

 آوردندگان مي رسد؟ )ان ربك لذو مغفره و ذوعقاب اليم(  

خدا ایجاد مي شود   چرا رب آمده است؟ آیا شفا در اثر پرورش اعضا و جوارحي مثل گوش جهت درست شنيدن توسط .12

 ؟ )ان ربك( 



 
    

یكي از ویژگيهای قرآن این است که باطل چه از قبل و چه مربوط به بعد در آن راه ندارد و برای همين قرآن شفا بخش  .13

 است. شاید یكي از وجوه و زمينه های شفا بخشي باطل نبودن و نداشتن مبطلات است )لا یاتيه الباطل( 

ل شدن آن از سوی حكيم و حميد است و شاید شفا بخشي قرآن به این برمي گردد که یكي دیگر از ویژگيهای قرآن ناز .14

 از سوی حكيم و حميد نازل شده است )تنزیل من حكيم حميد(. 

شاید کافران چون آنچه را که از ذکر به سویشان آمد را نپذیرفتند، شفا نمي یابند )کفروا ....لما جاءهم( ؛ برای شفا یافتن   .15

 آید را پذیرا باشيم.مان ميه به سویباید ذکری را ک 

 برای شفا بخشي باید شكست ناپذیر و محكم بود )لكتب عزیز(  .16

او مخفي نمي ماند  از دیگر عوامل شفا بخشي مي .17 تواند  توجه به بصير بودن خدا به کارهای ما و اینكه کارهای ما از 

 باشد )لا یخفون علينا.... انه بما تعملون بصير(.  

 گيرد )یلحدون في آیتنا( دا جلوی شفا را مي الحاد آیات خ .18

شود دست یافت )یاتي آمنا یوم القيامه(،  با ایمان آوردن به آیات خدا در دنيا و یافتن هدایت و شفا در قيامت به ایمني مي .19

 به عبارت دیگر نتيجه هدایت و شفا ایمن بودن در قيامت است. 

ما را از اینكه هر کاری دلمان خواست انجام دهيم و از هدایت و شفا    تواند جلویتوجه به یكسان نبودن آتش و امنيت مي

   دور شویم را مي گيرد )النار..... امنا(.
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توجه به بصير بودن خدا شاید ما را کمك کند که ما هم درست ببينيم و از آیات خدا روی گردان نشویم و شفا پيدا کنيم   .20

 ... انه بما یعملون بصير(  ) الذین یلحدون في آیتنا 

 برای شفا گرفتن و هدایت درست دیدن مهم است )تری الارض خشعه( .21

)تری پدیده .22 ببينيم  باران  اثر  در  کردن  نمو  و  و جنبش  زمين  بودن  به صورت خاشع  باید  را  زمين  از  گياهان  رویش  ی 

 الارض خشعه .... اهتزت و ربت( 

ها ببينيم که درست دیدن آیات از زمينه های شفا  نه زنده شدن مردهی رویش را به صورت نمونه ای برای چگو پدیده .23

 است )تری الارض ان الذی احياها لمحي الموتي(

ها دیدن با امنيت در قيامت و معاد شاید پيوند داشته  ای برای چگونه زنده شدن مردهی رویش را به صورت نمونهپدیده .24

 قيامه( یوم ال -یاتي امنا -لمحي الموتي -باشد )الارض

شود که  در دنيا پدیده ها را  درست دیدن جلوی روگرداني از آنها را گرفته و باعث ایمان آوردن و هدایت و شفا مي .25

آمنا یوم    ----للذین آمنوا هدی و شفا  ---یلحدون في النار  ---ش ایمن بودن در قيامت است )تری الارض–نتيجه  

 القيامه(

 ادر بودن خدا بر هر چيزی بكند ) انه علي کل شي قدیر(  توجه به یك نكته باید ما را متوجه ق .26

گيری کلي از آنها باشد )انه ها و نتيجهتوجه به نكتهتواند  و شفاست ميی هدایت  ز شرایط دیگر درست دیدن که لازمها .27

 علي کل شي قدیر( 

نشانه .28 از  ریكي  )عند  است  روز  و  شب  خدا  نزد  تسبيح  نتيجه  که  است  نداشتن  ملال  شفا  لا  های  یسبحون.....  بك 

 یسئمون(؟ 

 تواند یكي از راهكارهای شفا یافتن؟تسبيح خدا آیا خود شفاست؟ یا مي .29

 تسبيح نزد خدا شب و روز به چه معناست؟   .30

ها جا  دید و توجهي که تكاثری باشد و در پدیده خود را بزرگ دیدن هم نوعي نگرش است که مانع شفاست )فان استكبروا( .31

را   خدا  تسبيح  ميبماند  نوعش  بهترین  للقمر....فان  که  لا  و  للشمس  یسجدو  )لا  ندارد  دنبال  به  را  باشد  کردن  تواند سجده 

 شود و تنها عبادت خداست که اثر شفابخشي دارد )ایاه تعبدون(استكبروا( و عبادت خدا حساب نمي
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( برای خدا در مقابل وقر  36سميع و عليم در این آیه )تواند باشد )توجه به سميع و عليم بودن خدا راه شفا یافتن مي .32

 (44برای ایمان نياورندگان در آیه 



 
    

گيرد و برای شفا و هدایت یافتن باید هر لحظه به خدا رجوع کرد )فاستعذ تسليم نزغ شيطان شدن جلوی شفا را مي .33

 من الشيطان( گيرد )ینزغنك  کند و شفای ما را از ما ميبا...( چون شيطان هر لحظه نزغ مي

آن چيست که برای دریافتش )برای خوب دیدن، خوب شنيدن( صبر و حظ عظيم لازم است )ما یلقها الا الذین صبروا و   .34

 الا ذو حظ عظيم( ما یلقها 

 شاید صبر و حظ عظيم از راهكارهای رسيدن به شفا باشد )ما یلقها الا الذین صبروا و ما یلقها الا ذو حظ عظيم( .  .35

 ؟حظ عظيم چيست  .36

 برای شفا یافتن باید عداوت نداشت و سيئه و بدی را با حسنه جواب داد )ادفع بالتي هي احسن(   .37

بينيم و بيان  ( وجود دارد که در آن ما مشكل را از چشم طرف ميEmpathyدر ارتباط درماني اصلي به نام همدلي ) .38

گویي خدا   34(. در آیه varcarolis. E.M , Developing therapeutic relationships. Page: 223کنيم )مي

 فرماید که حسنه و سيئه یكي نيست )لا یستوی الحسنه و لاالسيئه(. کند و به مخاطب یا مخاطبانش؟ ميدارد همدلي مي

 عداوت مانع شفاست در شفا دوستي و صميميت هست )عدوه در مقابل ولي حميم(.  .39

لع سلاح کردن و حق را به طرف مقابل دادن است در ابتدا،  در ارتباط اجتماعي یك روش برای بهبود الگوی ارتباط خ .40

ساله را گفتن. در این آیه اول لاتستوی الحسنه و لا السيئه آمده بعد خدا فرموده ادفع بالتي هي  بعد از طرف خودمان م

تاليف دکتر دیوید برنز . نشر آسسيم، تهران. .  1387  احسن )قراچه داغي، مهدی در ترجمه از حال بد به حال خوب 

 (. 434. ص 21چاپ 

-للذین آمنوا( هدایت و شفا پدیدار مي شود و در اثر آن فرد قول احسن پيدا مي  44شاید ایمان که در دل نشست )آیه   .41

 شود.  شود و او مسلم ميکند که دعوت به سوی خداست، این فرد عملش صالح مي

 تواند باشد )انني من المسلمين( تسليم بودن از نتایج شفا مي
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گوششان   .42 نياورندگان  ایمان  اینكه  و  آمنوا(  للذین  آورندگان)شفا  ایمان  برای  )احسن قولا(، شفا  آیه  این  در  قول احسن 

 سنگين است شاید نشانگر این باشد که شفا مربوط به ارتباطات و روح و روان آدمي است و نه شفای بيماری جسمي.  
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 ا مرَِضْتُ فَهوَُ يشَْفِينِ وَإِذَ

 دهد؟چه مریضي را خدا شفا مي -1

 ی شفا چيست؟ وسيله -2

 آیات بعد

شود گفت  تواند با زنده کردن پس از ميراندن )یميتني ثم یحيين(داشته باشد؟ آیا ميشفا دادن از مریضي چه ارتباطي مي -3

 از ميراندن است. ميراند و شفا دادن مثل زنده کردن پسمریضي چيزی است که انسان را مي

تواند داشته باشد؟  شفا دادن از مریضي با بخشش خطای انسان در روز دین)یغفر لي خطيئتي یوم الدین( چه ارتباطي مي -4

ماند و فقط با مغفرت خدا که چون ربطي به خطای ما دهيم و اثرش ميشاید مرض همان خطاهایي باشد که انجام مي

 روز دین مي تواند از بين برود. برای همين مورد طمع است در ندارد 

 . (2)بخشي از پاسخ نكته  کند )رب هب لي حكما(تواند یكي از وجوه یا زمينه های شفا باشد که خدا هبه ميحكمت مي -5

 شود. کند )والحقني بالصالحين( و در اثر حكمت ایجاد ميتواند ملحق شدن به صالحين باشد که خدا هبه مي شفا مي -6

افتد؟ در این دنيا؟ در یوم دین؟ )از این بابت که شاید بعدی از شفا فقط در  اق به صالحين اتفاق ميکجا و چه موقع الح -7

 افتد( یوم دین اتفاق مي

 دهد؟  تواند زبان صدق در آخرین باشد که خدا برای انسان قرار ميشفا مي -8
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ابزارهای    شود شفا را ارتباط درماني دانست )زبان و گوش از اگر ارتباطي ميان شفا با زبان صدق وجود داشته باشد مي -9

 برقراری ارتباط هستند( 

 ( 2های شفا دانست؟ )بخشي از پاسخ نكته شاید بشود زبان صدق را یكي از زمينه -10

 شود؟ في الخِرین یعني چه؟ یا چه کساني هستند؟ آیا ورود در بين افراد جدید است که زبان صدق خواسته مي -11

 جنت نعيم بودن آیا نتيجه اخروی زبان صدق، حكمت داشتن و شفا یافتن است؟  از وارثين -12

شاید یكي از زمينه های شفا توجه و دیدن دیگران و طلب مغفرت برای آنهاست. یعني شفا شاید از خودخواهي خارج  -13

 شدن باشد )واغفر لابي( 

 تواند یك نوع مرض باشد؟ )من الضالين( آیا از ضالين بودن مي -14

 تواند نتيجه شفا باشد؟  شوند آیا ميدن در روزی که مردم برانگيخته ميخوار نش -15

 ساز شفا نيست؟ )لا ینفع مال و لا بنون( شود و زمينهمال و فرزندان باعث شفا نمي -16

 )الا من اتي الله بقلب سليم( )!(قلب سليم زمينه ساز و وسيله شفاست  -17

 قلب سليم چه قلبي است؟  -18

 دهد؟ خدا به چه کسي قلب سليم مي -19

 شاید بشود گفت جنت نتيجه شفاست )وازلفت الجنه(  -20

-متقين با قلب سليم که خدا به آنها عطا کرده است از مرضها شفا یافته به بهشت نزدیك مي شوند و از آتش دور مي -21

 شوند )ازلفت الجنه للمتقين (

مت نبودند و زبان صدق نيافتند آتش نتيجه شفا نيافتن غاوین است )الجحيم للغاوین( )!( شاید غاوین چون دنبال حك -22

 اند)!(. شفا نيافته

 شاید شفا نيافتنشان به خاطر آنچه که تعبد کرده اند باشد )این ما کنتم تعبدون(  -23

  اند که شفا بخش نبوده ) و اذا مرضت فهو یشفين در مقابل این ما کنتم تعبدون(شاید چيزی را عبادت کرده

 

 26شعراء  80: 2ردیف

تواند شفا بخش باشد که خودش نياز به یاری و کمك نداشته باشد. شاید شفا نوعي نصرت و یاری کسي یا چيزی مي -24

 است؟ )ینصرونكم او ینتصرون( 

 ی شفاست؟آیا عبادت خدا همان شفاست؟ یا زمينه -25



 
    

م  شود گفت گمراهي مرضي است که در اثر دید تكاثری و مشغول مال و فرزندان و کبكبه و دبدبه و خدم و حشآیا مي -26

 شدن و از خدا غافل شدن است )مال، بنون، فكبكبوا هم الغاون( 

های الكي باید ی مشغوليتهای دنيا است، برای شفا یافتن باید به جای درست کردن مشغلهکبكبوا )سرنگون شدن( نتيجه -27

 دنبال زمينه و وسایل شفا در دنيا بود.

پرستش غير  های  که شاید فراهم کننده و زمينه چين   به غير خدا هر چيزی که پرستش شود و پرستنده و جنود ابليس -28

 اند )فيها و هم الغاون و جنود ابليس اجمعون(خدا هستند با هم جمع

تقاص پس مي -29 و گمراهي کسي شدیم حتما  باعث مرض روحي  ابليس  اگر  الغاون و جنود  فيها و هم  )فكبكبوا  دهيم 

 اجمعون( 

پرستيده -30 آنچه  و  غاوین  ابليسشاید  دارند خصمانه    اند و جنود  نيافتند حالا هم  شفا  نداشتند  زبان صدق  دنيا  در  چون 

 کنند، نتيجه اخروی شفا نيافتن )قالوا و هم فيها یختصمون(گفتگو مي

شاید برزت الجحيم )آشكار شدن آتش( به خاطر این است که غاوین و آنچه پرستيده اند و ابليس خود را در گمراهي   -31

 گردد( )یعني برزت به مبين برمي بينند )ضلال مبين( آشكار مي

 شاید توجه به عاقبت کار زمينه ساز شفا از گمراهي باشد )اینكه نتيجه ما کنتم تعبدون مي شود لفي ضلال مبين( -32

دهنده   -33 پرورش  کردن  کارهبرابر  هيچ  که  عابداني  با  العالمين(   برب  )نسویكم  نميعالميان  کاری  و  بكنند اند  توانند 

 ن( مانع شفاست و باعث گمراهي است؟  )ینصرونكم او ینتصرو

آنها نميمي -34 به  نتایج شفا داشتن شفيع و صدیق حميم است و گمراهان )غاوین( چون  از  -رسند دارند ميشود گفت 

 سوزند )فما لنا من شفعين و لا صدیق حميم(  

مي پرستش  چيزی  کنوقتي  )ما  نيست  خبری  شفيع  از  که  است  معلوم  کند  یاری  تواند  نمي  که  ....هل  شود  تعبدون  تم 

  ینصرون او ینتصرون.... فما لنا من شفعين(
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و در این   84ی داشتن صدیق حميم است )واجعل لي لسان صدق در آیه شاید زبان صدق به عنوان یك زمينه شفا لازمه -35

 ( ( و لا صدیق حميم101جا )

 تواند از نتایج شفا باشد؟داشتن صدیق حميم مي -36

 ن و اهل شفا شدن فرصت محدود است )فلولا ان لنا کره فتكون من المومنين( برای موم -37

 تواند زمينه ساز شفا برای مومنين باشد؟ )في ذلك آیه(توجه به آیه ها مي -38

کنند ارتباطي وجود دارد؟ )ما کنتم که مومن نيستند با آنچه عبادت ميچرا اکثر ما کان مومنين اند؟ آیا بين این که اکثر   -39

 (تعبدون

 یابيم؟ آیا از این که این جا رب )ربك ( آمده منظور این است که اگر تحت پرورش خدا قرار بگيریم شفا مي -40



 
    

آیا توجه به اینكه خدا شكست ناپذیر و در عين حال بسيار پر رحمت است با از بين بردن غرور از یك طرف )توجه به   -41

تواند در ما زمينه شفا را فراهم ر پر رحمت بودن او ( ميشكست ناپذیر بودن خدا ( و یاس از طرف دیگر )به علت بسيا

 کند؟

 آیات قبل 

در سلسله مراتب شفا توجه به نيازهای فيزیولوژیك مهم است )اطعام کردن، سيراب کردن و.( ) در سلسله مراتب نيازها   -42

 داند(  مازلو اولين سلسله رانيازهای فيزیولوژیك مي

کردن ش -43 به سير  از شفای مرض  قبل  آیه  خدا  در  یسقين  )یطعمني و  دارد  آیه    79كم و سيراب شدن توجه  این  در  و 

 رد(مرضت فهو یشفين( )گرسنه ایمان ندا

 تواند باعث پيش آمدن مرض و از بين رفتن شفا شود )؟( )یطعمني و یسقين ... یشفين( گرسنگي و تشنگي مي -44

دهد؟ )فهو یهدین د؟ یا با هدایت کردن شفا ميکندهد بعد هدایت ميارتباط شفا و هدایت چيست؟ یعني خدا شفا مي 

 .... فهو یشفين( 
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کند بعد اطعام و سيراب کردن مطرح شده و سپس شفا  یك طيف داریم که خدا خلقت و هدایت مي   82تا    78از آیه   -45

و در آخر هم مغفرت در روز  آیه ای مطرح شده، در آیه بعدی زنده کردن پس از ميراندن    5دادن در آیه سوم این طيف  

 جزا را داریم. 

 آید )انهم عدو ( ی عدو بر نميشفا از عهده -46

ارتباط وجود دارد؟ یعني رب عالمين    101( با ولا صدیق حميم در آیه  77آیا بين عدو الا رب العالمين در این آیه ) -47

 آید. ی او برميعدو نيست و او صدیق حميم است و شفا فقط از عهده

 دهد(باید صدیق حميم باشد نه دشمن ) حواسمان باشد دشمن شفا نميشفا بخش  -48

 عملكرد پيشينيان و آبا و اجداد نشاندهنده درست و شفا بخش بودن کاری نيست )قالوا بل وجدنا آباءنا کذلك یفعلون(  -49

 جا باشد )قالوا بل وجدنا آبانا(یكي از علل شفا نيافتن شاید تعصب بي -50

 شود مهم است )افرایتم ما کنتم تعبدون(د ميتوجه و دیدن انچه که تعب -51

 او ینفعونكم او ینصرون(   -شود برای شفا بخش بودن باید منشا اثر باشد )نفع و ضرر رساندنآنچه که عبادت مي -52

 خورد )او ینفعونكم او یضرون(هر چيزی که نفع نداشته باشد ضرر دارد و به درد شفا نمي -53

موقع فراخوانده شدن باید قادر به شنيدن و پاسخ گفتن باشد در مقابل شنوایي  اقل  خواهد باشد لاکه شفا بخش مي  آنچه -54

 بودن خدا که هميشگي است ) یسمونكم اذ تدعون ..... سميع عليم( 



 
    

 کنند کرد؟ )ما تعبدون( برای شفا دادن باید دیگران را متوجه آنچه عبادت مي -55

 شود. پسند داشت. عملكرد دیگران برای ما دليل نميپرستيم باید دليل درست که قلب سليم ميبرای آنچه مي -56

 شود.  افتد و موجب شفا مي شاید تاکيد روی واتل نبا باشد که از طریق شنيدن اتفاق مي -57

شود و ایجاد عبرت موجب شفاست برای همين هم خدا  شاید نبا ابراهيم با فراخواندن توجه روی چيزی که عبادت مي -58

 اهيم . دستور مي دهد که واتل نبا ابر



 
    

 3ردیف 

 17اسراء  82

 وَننَُزِّلُ مِنَ الْقرُْءَانِ مَا هُوَ شِفآَءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤمِْنِينَ وَلاَ یزَِیدُ الظَّلِميِنَ إِلَّا خسََاراً 

 ( ما هو شفا و رحمه للمومنينچه چيز از قرآن شفا و رحمت برای مومنين است؟ ) -1

 د؟ )و لا یزید الظلمين الا خسارا( افزایچه چيز از قرآن خسارت ظالمين را مي -2

 چرا آنچه که از قرآن نازل شده شفا و رحمت برای مومنين است؟ )للمومنين(  -3

 مومنين چه ویژگيهایي دارند که از قرآن چيزی نازل شده که برای آنها شفا و رحمت است؟  -4

 آیا خسارت برای ظالمين مي تواند نبود شفا و رحمت باشد؟  -5

 شود؟ه ميچرا خسارت ظالمين افزود  -6

 شود؟  کنند که بر خسارت آنها افزوده مي ظالمين چيكار مي  -7

 آیات بعد

گرداني مي -8 نعمت خدا روی  از  انسان  برميچرا  به طرفي  را  نئا کند و صورتش  و  اعرض  الانس  )انعمنا علي  ؟  گرداند 

 بجانبه( 

 کند؟نعمت چيست که انسان از آن اعراض مي -9

 داني انسان از نعمت خداست؟آیا از موانع و رحمت اعراض و روی گر-10

 ارتباطي وجود دارد؟  آیا بين خسران و خسارت دیدن با اعراض و روی گرداني از نعمت خدا  -11

آید که انسان از نعمت روی گردان باشد، شود که انسان از نعمت اعراض کند؟ چون جور در نميچه چيزی باعث مي -12

 شود؟ آن روی گردان مي بيند و ازآیا دیدش درست نيست و نعمت را درست نمي

 مس شر چيست؟ ) و اذا مسه الشر( -13

 مس شر چه ارتباطي با شفا دارد؟  -14

 چرا ناباید هنگام تماس و برخورد با شر نااميد شد؟ )یوسا( -15

 تواند به خاطر ندیدن خدا و کمك نگرفتن از او باشد؟آیا نااميدی در هنگام تماس با شر مي-16

 رسد؟ )یعمل علي شاکلته( كيلاتش به شفا و رحمت ميآیا مومن به خاطر عمل بر اساس تش -17
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 گردد؟ )یعمل علي شاکلته( شان است برمي خسارت ظالمين هم به عملشان که بر اساس شاکله-18

شاکله مومن و ظالم از چه چيز ساخته شده است که در یكي باعث افزایش خسارت و در آن یكي موجب شفا و رحمت  -19

 شود؟  مي

 کسي اهدی سبيل است؟  چه -20



 
    

 آیا اهدی سبيل شدن از نتایج شفا و رحمت یافتن مومن است؟  -21

 تواند ناشي از علم نداشتن انسان باشد؟ )فربكم اعلم( گرداني از نعمت ميآیا روی -22

نيم تواشفا یافته و اهدی سبيل است )فربكم اعلم بمن ...(؟ پس ما نميداند چه کسي مومن است فقط خداست که ميآیا  -23

 به کسي مارک مومن بودن یا نبودن بزنيم؟

 چرا ربكم آمده است ؟ و اسامي دیگر خدا نيامده است؟  -24

-ربكم را داریم( یعني خدا با تربيت انسان را رشد مي  84شفا در آیه    82آیا شفا با تربيت یافتن ارتباط دارد؟ ) در آیه   -25

 دهد؟ دهد و به او شفا و رحمت مي

 آیات قبل 

 مت در پي آمدن حق و رفتن باطل است )جاء الحق و زهق الباطل( شفا و رح  -26

شاید علت اینكه هنگام برخورد با شر نباید مایوس شد این است که باطل قطعا رفتني است ) باطل کان زهوقا.... اذا مسه   -27

 الشر کان یوسا(  

 شود؟ وده نميشاید عمل ظالمين باطل است و چون باطل رفتني است پس برای ظالمين جز خسران افز-28

 مدخل صدق و مخرج صدق چيست؟  -29

مي-30 که خدا  دارد  قرار  هدایت  راه  مخرج صدق  و  مدخل صدق  بين  روندهشاید  و  داند  شفا  او  به  و  کيست  راه  این  ی 

 دهد ) شفا و رحمه للمومنين .... هو اهدی سبيلا(  رحمت مي

چرا برای ورود در مدخل صدق و خروج از مخرج صدق نياز به سلطان یاری کننده از نزد خدا هست؟ ) واجعل لي من   -31

 لدنك سلطانا نصيرا(

پذیرد؟ )واجعل لي من لدنك سلطانا  کننده از نزد خدا صورت ميآیا شفا چيزی است که در جامعه توسط سلطان یاری -32

 نصيرا(
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 شود گفت هدف شفا یافتن رسيدن به این مقام است؟  محمودا چه مقامي است؟ آیا مي مقاما -33

 شفا یافتن باید اقم الصلواه کرد؟ق روی اقم الصلواه باشد. شاید برای  اشاید تاکيد این سي-34



 
    

 4ردیف 

 16نحل  69

ن بُطُونهِاَ شَرَابٌ مُّخْتلَِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفآَءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَیَةً لِّقَوْمٍ  ثُمَّ کلُِى مِن کلُِّ الَّثمَرَتِ فَاسلُْكِى سُبُلَ ربَِّكِ ذُلُلاً یَخْرُجُ مِ

 یَتَفَكَّرُونَ

 آید شفاست؟ )شراب مختلف الوانه فيه شفا للناس( آیا خوردن شراب مختلف که از شكم زنبور عسل پدید مي -1

تواند زمينه شفا را فراهم وج شراب مختلف از شكم زنبور عسل ( ميآیا درست دیدن و فكر کردن به این پدیده )خر -2

 آورد؟ )ان في ذلك لایه لقوم یتفكرون(

دهد ؟ )فاسلكي سبل ربك  بين طي کردن مطيعانه راه پروردگار با شفا چه ارتباطي وجود دارد که خدا به آن دستور مي  -3

 ذللا(

 شفا دست یافت؟ توان به  آیا با طي کردن مطيعانه راه پروردگار مي -4

دهد پس برای همين باید مطيعانه راه او را پيمود و اگر این گونه شد  چرا ربك آمده؟ آیا چون خدا خودش پرورش مي -5

 به شفا راه یافته ایم؟ 

فرماید من حواسم هست که تو برای طي طریق نياز به  چرا فاسلكي پس از خوردن آمده؟ آیا منظور این است که خدا مي -6

داری   ثمرهانرژی  از هر  برایت  دادهقای  که  انرژیرار  که  راه من طي طریق کن ام پس حالا  در  مطيعانه  تامين شده  ات 

 )کلي...فاسلكي....ذللا(

 آیه بعد 

آیا شفا در سایه تفكر در علم و قدرت خدا و توجه به تفاوتي که علم خدا که کامل است و نقصي در آن نيست و علم  -7

 )لا یعلم بعد علم شيا... ان الله عليم قدیر(گيرد؟ ين رفتني است شكل مي انسان که نسبي و ناقص و از ب

اش را از دست رسد که علمای ميآیا توجه به اینكه خدا عليم و قدیر است و در عوض انسان در گذران عمر به مرحله -8

 شود انسان به شفا برسد؟دهد باعث مطيع شدن او )ذللا( شده و باعث ميمي

 آیات قبل 
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دهد )کلي(، با وحي به زنبور  شود گفت در سایه فكر کردن به اینكه رب ما و پرورنده ما به ما دستور  خوردن ميآیا مي -9

 کند، به شفا رسيد؟عسل برای خانه سازی مقدمات خوردن ما را فراهم مي

 شود؟ گرفتن ما مي شاید این گونه فكر کردن )نكته بالا( باعث مطيع شدن ما در راه خدا و شفا -10

آیند، شود از بين رزق نيكو )رزقا حسنا( و مواد سكرآور که هر دو از خرما و انگور به دست ميآیا تعقل کردن باعث مي -11

 رزق نيكو را انتخاب کنيم و به شفا دست بيابيم؟  



 
    

-آورد به شفا مين به بار نميکنند در سایه عقلشان و انتخاب چيزهایي که زیان آور نيست و خسراآیا قومي که تعقل مي -12

 رسند؟ )یعقلون در این سياق، و لا یزید الظالمين الا خسرا در سياق قبلي( 

آیا عبرت همان شفا است که با فكر کردن در کار خدا که از ميان غذای هضم شده و خون قادر است شير گوارا پدید  -13

 آورند؟  ر هم روی ميآورد، در حالي که انسانها در کنار رزق نيكو به مواد سكر آو



 
    

 5ردیف 

 10یونس  57

 نِينَ یَا أَیُّهاَ النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وشَِفاَء لِّماَ فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرحَْمَةٌ لِّلْمُؤْمِ

 ها چه هست که برایش شفا آمده است؟ )شفا لما في الصدور(در سينه -1

آمد بعد شفا برای آنچه در سينهی  توان گفت موعظهآیا مي -2 نهایت پروردگار که  از آن هدایت و در  آمد و پس  هاست 

 رحمت برای مومنين آمد؟ 

 آیا شفا نتيجه پذیرفتن موعظه پروردگار است؟ )موعظه من ربكم(  -3

 چرا من ربكم آمده و اسامي دیگر خدا نيامده است؟  -4

 شود؟ ها ميآیا موعظه با پرورش دادن باعث شفا در سينه -5

 هاست هدایت و رحمت برای مومنين است؟آیا نتيجه شفا آنچه در سينه -6

 آیات بعد:

 آیا ذلك به شفا اشاره دارد؟  -7

 شفا و هدایت و رحمت به فضل خدا و به رحمتش است )بفضل الله و برحمه(  -8

 آیا شادی )یفرحوا( نتيجه قطعي شفا هست؟ -9

 هو خير مما یجمعون( کنند که شفا از آن خير است؟ )مردم چه چيزی را جمع مي -10

 گيرد؟  افتد که جای شفا را ميهایشان ميبا جمع کردنشون چه اتفاقي در سينه -11

 هاست و باید شفا بيابد افترا بستن به خداست؟ )ام علي الله تفترون( شاید از چيزهایي که در سينه -12

؟ )فجلتهم منه حراما و  ها به خداست ن رزقکند نسبت دادن حرام و حلال کردیكي از موارد افترا که سينه ها را بيمار مي -13

 حلالا....اذن لكم( 

 شود درست ندیدن است )قل افرایتم...( یكي از موارد که باعث افترا و شفا نيافتن مي  -14

زمينه -15 موارد  مياز  شفا  نميساز  شفا  همين  برای  نيستيم  اهل شكر  اکثرا چون  و  باشد  کردن  شكر  لكن تواند  )و  یابيم؟ 

 ون( به عبارت دیگر از موارد موانع شفا شكر نكردن است. اکثرهم لا یشكر
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 تواند زمينه شفا یافتن باشد توجه به ذو فضل بودن الله است؟ )ان الله لذو فضل (از موارد شكر کردن که مي -16

 گيرد تكذیب روز قيامت است؟از علل افترا بر الله که جلوی شفا را مي -17

 اسم جلاله الله بيشتر آمده است؟  چرا در این سياق -18

 شاید نوعي دید که دید شفا بخش است توجه به نتيجه کار و دیدن روز قيامت است )اریتم .... الكذب یوم القيامه( -19

 شاید از راهكارهای درمان و شفای افترا بستن که بدترین نوعش افترای به الله است توجه به روز قيامت است؟  -20



 
    

 آیات قبل 

 وجه به مبدا و مرجع است )هو یحي و یميت و اليه ترجعون( که شفا بخش است تدید دیگری  -21

تواند جلوی جمع کردن را بگيرد. وقتي همه چيز مال آیا توجه به اینكه آنچه در آسمانها و زمين است از آن الله است مي  -22

ن کنيم. وقتي همه تلاشمان پي جمع کردن  نداریم که بخواهيم جمعش  -باشد خب غصه هم نميخدا باشد ما چيزی 

 یابيم.  خوریم و شفا مي

 ی خدا چيست که حق است؟ )وعد الله حق( وعده -23

 (اکثرهم لا یعلمونساز شفاست و اکثرا هم علم نداریم ؟ )آیا شفا علم است؟ یا علم داشتن زمينه -24

 ی خداست؟  آیا علم، توجه به مالكيت خدا بر آسمانها و زمين و توجه به حق بودن وعده -25

 ( جلوی افترا زدن به خدا را بگيرد و سبب شفا شود؟وعد الله حق ی خدا )اید علم به حق بودن وعدهش -26

 از موارد از بين برنده شفا باشد؟ تواند ظلم هم مي -27

شود از شود ، نميآیا توجه به اینكه با فدا دادن آنچه در زمين است و پنهان کردن ندامت باز تا روزی که عذاب دیده مي -28

 تواند باعث شفا باشد؟اش خلاص شد مينتيجه ظلم و

کند ) ان وعد الله حق ....و قضي بينهم بالقسط و هم لا  کند و ظلم نميشاید وعده حق این باشد که خدا به قسط قضاوت مي -29

 یظلمون( 



 
    

 6ردیف 

 9توبه  14

 لَيهِْمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤمِْنِينَ قاَتِلُوهُمْ یُعَذِّبهُْمُ اللّهُ بِأَیْدِیكُمْ وَیُخْزِهِمْ ویََنصُرْکُمْ عَ

دهد مطرح شده است در این آیه شفای سينه قوم مومنين پس از نصرت آنها در جنگ با کفار که خدا دستور به آن مي -1

 )تنصر کم عليهم و یشف صدور قوم مومنين( 

پس   -2 مومنين(  قوم  )یشف صدور  است  مطرح  مومنين  قوم  دسته جمعي  اینجا شفای  نيز شفا  در  و  زمينه ساز  عوامل  در 

 دهنده باید عوامل اجتماعي مطرح باشند. 

با توجه به اینكه در این آیه شفای آنچه در سينه قوم مومنين ایجاد شده است مستلزم جنگ با کفار، عذاب شان به لطف   -3

 (4در نكته  خدا به دست مومنان و خواری کفار است، چه چيزی در سينه قوم مومنين ایجاد شده است؟ )پاسخ

 آیات بعد

مي -4 شفا  کفار  با  با جنگ  را  آن  خدا  که  است  شده  ایجاد  غيظ  قلبشان  در  و  مومنين  قوم  درسينه  غيظ آیا  )ویذهب  دهد 

 ( 3قلوبهم( )پاسخ نكته 

 آیا بازگشت خدا جزو نتایج شفا یافتن قلوب است؟ )یتوب الله علي من یشاء(  -5

  عليم حكيم( برای شفا بخش بودن باید عليم و حكيم بود )الله -6

دهد را عمل کنيم تا نتيجه بگيریم )مثلا نگویيم جنگ با کفار  چون خدا عليم و حكيم است پس ما باید هر دستوری که مي -7

 چه ارتباطي با شفا دارد؟(

او و مومنين محرم راز گرفت؟ )لم یتخذوا من دون الله و لا رسوله و   -8 از غير خدا و رسول  نباید  یافتن  شاید برای شفا 

 المومنين وليجه( لا

دهيم خبر دارد باعث شود ما محرم راز را از غير نگيریم؟ )و ... خيبر بما  شاید توجه به اینكه خدا از آنچه که ما انجام مي -9

 تعملون(
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 آیات قبل 

به معنای خارج کردن خشيت دیگران و جایگزین کردن آن با خشيت خدا که شایسته -10 است باشد    ترشاید شفا گرفتن 

 )اتخشونهم فالله احق ان تخشوه( 

-اند مياند و شروع کننده جنگ بودهاند، تلاش به اخراج رسول کردهشاید توجه به اینكه کفار سوگندهایشان را شكسته -11

م و هموا  تقتلون قوما نكثوا ایمنهتواند ترس ما را از کفار و جنگ با آنها کم کند و زمينه شفایابي را در ما ایجاد کند؟ )الا 

 باخراج الرسول و هم بدوکم اول مره( 

شاید غيظ قلوب مومنان در اثر طعنه به دین شان و شكستن سوگند آنها ایجاد شده است که برای شفا باید با سران کفر   -12

 ؟ طعنوا في دینكم( و آن را بازداشت جنگيد )نكثوا ایمنهم من بعد عهدهم و 

 ند از نتایج جنگ و شفا باشد؟ توابازداشتن ائمه کفر )لعلهم ینتهون( مي -13

بهبود   -14 با پرداخت زکات  با مومنان را  نيز رابطه  نماز و  اقامه  توبه و  با  با پروردگار را  باید رابطه  یافتن شاید  برای شفا 

 بخشيد )تابوا و اقامو الصلواه و اتوا الزکوه( 

 ت شفا درمان ارتباطات است؟ اینكه در این آیات سخن از توبه و اقامه نماز و دادن زکات است شاید بشود گف  -15

شاید عهدهایي که شكستنش باعث کافر شدن و خارج شدن از خط شفاست، توبه نكردن، اقامه نكردن نماز و نپرداختن   -16

 زکات باشد؟

و اهل    شود عهدی بر مومنين نباشد این است که کفار مراقب ایل و تبار و رعایت ذمه نيستنداز علل دیگر که باعث مي -17

هستند و شفا ندارند پس باید با آنها جنگيد و لااقل خود را نجات و شفا داد ) لا یرقبون في مومن الاًّ و    عداوت و تعدی

 لا ذمه و اولئك هم المعتدون(

 برای شفا یافتن نباید آیات خدا را به ثمن قليل فروخت )اشتروا بایات الله ثمنا قليلا(  -18

کنيم و معامله را به ثمن ناچيز  نبردیم )ما کانوا یعملون( بد عمل مي   زندگي معامله با خداست )اشتروا ( اگر علم به کار  -19

 یابيم. بازیم و شفا نميمي

 شاید شفا نتيجه معامله درست با خداست؟  -20
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 شویم نباید راه خدا را مسدود کرد )فصدوا عن سبيله( والا باز از شفا دور مي -21

نبودن حرف زبان و دل است که برا مشرکين این گونه بوده است )یرضونكم  های شفا نداشتن یكي  شاید یكي از نشانه -22

 شود.  بافواههم و تابي قلوبهم( که باعث فاسق شدن مي

اند شفا یافته و محب خدایند ) فما  متقين با استقامت بر عهد خود حتي با مشرکان تا زماني که آنها عهد خود را نشكسته  -23

  یحب المتقين(استقموا لكم فاستقموا لهم ان الله

باز تاکيد بر پيشرو نبودن برای عهد شكني حتي با مشرکان گویي تاکيدی بر این است که شفا ارتباط درماني است. یا   -24

 شفا بهبود ارتباط است که بخشي از این ارتباط مربوط به اجتماع است؟



 
    

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

وَلاَ تسَْتَوِی الْحسََنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفَْعْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ   (33) هِ وعََملَِ صَالِحاً وقََالَ إِنَّنِي مِنَ الْمسُْلِمِينَوَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دعََا إِلَى اللَّ

وَلِيٌّ حمَِيمٌ کَأَنَّهُ  بَيْنَكَ وَبيَْنَهُ عَداَوَةٌ  الَّذِی  الَّذِینَ صَ (34)فإَِذَا  إِلَّا  یُلَقَّاهاَ  عَظِيمٍوَماَ  إِلَّا ذوُ حَظٍّ  یُلَقَّاهاَ  وإَِمَّا ینَزغَنََّكَ مِنَ   (35) بَروُا وَماَ 

الْعلَِيمُ السَّميِعُ  هُوَ  إِنَّهُ  بِاللَّهِ  فَاسْتَعِذْ  نَزغٌْ  وَ (36) الشَّيْطَانِ  للِشَّمْسِ  تَسْجُدوُا  لَا  وَالْقَمَرُ  وَالشَّمْسُ  وَالنَّهَارُ  اللَّيلُْ  آیَاتِهِ  لِلْقَمَرِ وَمِنْ  لاَ 

تَعْبُدُونَ إیَِّاهُ  کنُتُمْ  إِن  خَلَقهَُنَّ  الَّذِی  للَِّهِ  لاَ  (37) وَاسْجُدوُا  وَهُمْ  وَالنَّهَارِ  بِاللَّيلِْ  لَهُ  یسَُبِّحُونَ  ربَِّكَ  عِندَ  فَالَّذِینَ  اسْتَكبَْروُا  فَإِنِ 

  عَةً فإَِذَا أَنزَلْناَ علََيْهَا الْماَء اهتَْزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِی أحَيَْاهاَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ علََى کلُِّ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِ) (38)یَسْأَمُونَ

ن یَأْتِي آمنِاً یَوْمَ الْقِياَمَةِ اعمَْلُوا مَا شئِْتُمْ إِنَّهُ  إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِي آیاَتِناَ لاَ یَخْفَوْنَ عَليَْناَ أفََمَن یُلْقَى فِي النَّارِ خيَْرٌ أَم مَّ (39) شيَْءٍ قَدیِرٌ

یلٌ  لاَ یَأْتِيهِ البَْاطلُِ مِن بَيْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تنَزِ (41) إِنَّ الَّذِینَ کَفَروُا بِالذِّکْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكتَِابٌ عَزیِزٌ (40) بِماَ تَعمَْلُونَ بَصيِرٌ

وَلَوْ جَعَلنَْاهُ قُرْآناً أَعْجمَِيّاً   (43) ماَ یُقَالُ لكََ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ للِرُّسُلِ مِن قَبلِْكَ إِنَّ ربََّكَ لَذوُ مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقاَبٍ أَلِيمٍ (42) مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

ئِكَ   قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدًى وَشِفاَء وَالَّذِینَ لاَ یُؤمِْنُونَ فِي آذَانهِِمْ وقَْرٌ وَهُوَ عَلَيهِْمْ عَمًى أُوْلَلَّقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آیَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعرََبِيٌّ

 (44) ینَُادوَْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ



 
    

 بسم الله الرحمن الرحيم 

إِبرَْاهِيمَ نَبَأَ  عَلَيهِْمْ  وَ ﴾٦٩﴿وَاتلُْ  لأبِيهِ  قَالَ  تَعْبُدُونَإِذْ  ماَ  عَاکِفِينَ  ﴾٧٠﴿ قَوْمِهِ  لهََا  فَنَظلَُّ  أصَْناَماً  نَعْبُدُ  إِذْ  ﴾٧١﴿ قَالُوا  یسَْمَعُونَكُمْ  هلَْ  قَالَ 

أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمُ  ﴾ ٧٥﴿ مْ ماَ کُنْتُمْ تَعْبُدُونَقَالَ أفََرَأیَْتُ ﴾٧٤﴿ قَالُوا بلَْ وَجَدْناَ آبَاءَنَا کَذَلِكَ یَفْعَلُونَ ﴾٧٣﴿ أوَْ یَنْفَعُونَكُمْ أوَْ یَضُرُّونَ ﴾٧٢﴿ تَدْعُونَ

الْعَالَمِينَ ﴾٧٦﴿ الأقْدَمُونَ إِلا رَبَّ  لِي  یهَْدِینِ ﴾ ٧٧﴿ فَإِنَّهُمْ عَدوٌُّ  فهَُوَ  یُطْعمُِنيِ وَیَسْقِينِ ﴾٧٨﴿ الَّذِی خَلَقَنِي  هُوَ  مَرضِْتُ  ﴾٧٩﴿ وَالَّذِی  وَإِذَا 

یَشْفِينِ یُحيِْينِوَالَّ ﴾٨٠﴿ فهَُوَ  ثُمَّ  یمُِيتُنِي  الدِّینِ ﴾٨١﴿ ذِی  یَوْمَ  خَطِيئَتِي  لِي  یغَْفِرَ  أَنْ  أَطمَْعُ  وَأَلْحِقْنِي ﴾٨٢﴿ وَالَّذِی  حُكْماً  لِي  هَبْ  رَبِّ 

الآخِرِینَ ﴾٨٣﴿ بِالصَّالِحِينَ فِي  صِدْقٍ  لسَِانَ  لِي  النَّعِيمِ ﴾٨٤﴿ وَاجْعلَْ  جَنَّةِ  وَرَثَةِ  مِنْ  مِنَ   ﴾٨٥﴿ وَاجْعلَْنِي  کَانَ  إِنَّهُ  لأبِي  وَاغْفِرْ 

یُبعَْثُونَ ﴾٨٦﴿ الضَّالِّينَ یَوْمَ  تخُْزِنِي  بَنُونَ ﴾٨٧﴿ ولَا  وَلا  مَالٌ  یَنْفَعُ  لا  سلَِيمٍ ﴾٨٨﴿ یَوْمَ  بِقَلبٍْ  اللَّهَ  أَتَى  مَنْ  الْجَنَّةُ   ﴾٨٩﴿ إِلا  وَأُزْلِفَتِ 

لِ  ﴾٩٠﴿ للِْمُتَّقِينَ الْجَحِيمُ  تَعْبُدُونَ ﴾٩١﴿ لْغَاوِینَوبَُرِّزَتِ  کنُْتُمْ  ماَ  أَیْنَ  لهَُمْ  أوَْ  ﴾٩٢﴿ وقَِيلَ  یَنْصُرُونَكُمْ  هلَْ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ 

اللَّهِ إِنْ کُنَّا لَفِي ضَلالٍ  تَ ﴾٩٦﴿ قَالُوا وَهُمْ فِيهاَ یَخْتَصِمُونَ ﴾٩٥﴿ وجَُنُودُ إبِْلِيسَ أجَْمَعُونَ ﴾٩٤﴿ فَكبُْكِبُوا فِيهاَ هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾٩٣﴿ ینَْتَصِرُونَ

لَناَ مِنْ شَافِعِينَ ﴾٩٩﴿ وَماَ أضَلََّناَ إِلا الْمُجْرِمُونَ ﴾٩٨﴿ إِذْ نسَُوِّیكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾٩٧﴿ مبُِينٍ أَنَّ   ﴾١٠١﴿وَلا صَدِیقٍ حمَِيمٍ ﴾١٠٠﴿ فَماَ  فَلَوْ 

 ﴾١٠٤﴿ وَإِنَّ ربََّكَ لهَُوَ الْعزَِیزُ الرَّحِيمُ ﴾١٠٣﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَةً وَماَ کَانَ أَکْثَرُهُمْ مُؤْمنِِينَ ﴾١٠٢﴿ لَناَ کَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنِِينَ
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لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسقَِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مشَْ  أَنْ ٧٨هُودًا )أقَِمِ الصَّلاةَ  فتََهَجَّدْ بِهِ نَافلَِةً لَكَ عسََى  (وَمِنَ اللَّيلِْ 

( مَحْمُودًا  مَقاَماً  ربَُّكَ  نصَيِرًا ٧٩یَبْعثََكَ  سُلْطَاناً  لدَُنْكَ  مِنْ  لِي  وَاجْعلَْ  صِدْقٍ  مُخْرَجَ  وَأخَْرجِْنِي  صِدْقٍ  مُدخْلََ  أَدخْلِْنِي  رَبِّ  (وقَلُْ 

للِْمُؤْمنِِينَ وَلا یزَِیدُ الظَّالِمِينَ إِلا ٨١ وَزَهقََ البَْاطلُِ إِنَّ البَْاطلَِ کَانَ زَهُوقًا )(وقَلُْ جاَءَ الْحق٨٠َُّ) (وَننَُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ماَ هُوَ شِفاَءٌ وَرحَْمَةٌ 

(قلُْ کلٌُّ یَعْملَُ علََى شَاکِلَتِهِ فَربَُّكُمْ أعَْلَمُ بِمَنْ  ٨٣ الشَّرُّ کَانَ یئَُوسًا )(وَإِذَا أَنْعمَْناَ علََى الإنسَْانِ أعَْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مسََّهُ ٨٢خسَاَرًا )

 (٨٤هُوَ أَهْدَى سَبِيلا )
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وَمِن ثمََرَاتِ النَّخِيلِ وَالأعَْناَبِ   (66) خَالِصاً سَآئِغاً لِلشَّارِبِينَوَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعبِْرةًَ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً  

الشَّجَرِ    وَأَوحَْى ربَُّكَ إِلَى النَّحلِْ أَنِ اتَّخِذیِ مِنَ الْجبَِالِ بُيُوتاً وَمِنَ (67) تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزقْاً حسََناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَةً لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ

فِيهِ شِفاَء للِنَّاسِ إِنَّ فِي  ثُمَّ کلُِي مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبلَُ ربَِّكِ ذُلُلاً یَخْرُجُ مِن بُطُونهَِا شَرَابٌ مُّختَْلِفٌ أَلْوَانُهُ   (68) وَمِمَّا یَعْرشُِونَ

یَتَفَكَّرُونَ  لِّقَوْمٍ  لآیَةً  خَلَقَكُ (69) ذَلِكَ  اللّهَوَاللّهُ  إِنَّ  شَيئْاً  عِلْمٍ  بَعْدَ  یَعْلمََ  لاَ  لِكَيْ  الْعُمُرِ  أَرْذَلِ  إِلَى  یُرَدُّ  مَّن  ومَِنكُم  یَتَوفََّاکُمْ  ثُمَّ  علَِيمٌ    مْ 

 (70)قَدیِرٌ
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أَلا إنَِّ   (54نَّدَامَةَ لَمَّا رَأوَُاْ الْعَذَابَ وقَُضِيَ بيَْنهَُم بِالْقسِْطِ وَهُمْ لاَ یُظلَْمُونَ)وَلَوْ أَنَّ لِكلُِّ نَفْسٍ ظلََمَتْ ماَ فِي الأَرْضِ لافَْتَدَتْ بِهِ وَأسََرُّواْ ال

یَعلَْمُونَ لاَ  أَکْثَرَهُمْ  وَلَـكِنَّ  اللّهِ حقٌَّ  إِنَّ وَعْدَ  أَلاَ  السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  فِي  ماَ  وَإِلَيْهِ (55) للِّهِ  یُحْيِي وَیمُِيتُ  تُرجَْعُونَهُوَ  أَیُّهَا   (56)   یاَ 

قلُْ بِفَضلِْ اللّهِ وبَِرحَْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرحَُواْ   (57النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وشَِفاَء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرحَْمَةٌ لِّلْمُؤمِْنيِنَ)

یَجْمَعُونَ مِّمَّا  خيَْرٌ  أمَْقُ (58) هُوَ  لَكمُْ  أَذِنَ  آللّهُ  قلُْ  وَحَلاَلاً  حَرَاماً  مِّنْهُ  فَجَعلَْتُم  رِّزقٍْ  مِّن  لَكُم  اللّهُ  أَنزلََ  مَّا  أَرَأیَْتُم  اللّهِ   لْ  علََى 

 (60) لٍ علََى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاَ یشَْكُرُونَوَمَا ظَنُّ الَّذیِنَ یَفتَْرُونَ علََى اللّهِ الْكَذِبَ یَوْمَ الْقِياَمَةِ إِنَّ اللّهَ لَذوُ فَضْ (59) تَفتَْرُونَ
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الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ  الَّذِینَ عَاهَدتُّمْ عِندَ  إِلاَّ  رسَُولِهِ  اللّهِ وعَِندَ  عِندَ  عهَْدٌ  للِْمشُْرِکِينَ  یَكُونُ  فَاسْتَقيِمُواْ کَيْفَ  لَكُمْ  اسْتَقاَمُواْ  فَماَ  اللّهَ      إِنَّ  لهَُمْ 

الْمُتَّقِينَ قُلُوبُ (7) یُحِبُّ  وَتَأبَْى  بِأفَْوَاههِِمْ  یُرضُْونَكُم  ذِمَّةً  وَلاَ  إِلاًّ  فِيكُمْ  یَرقُْبُواْ  لاَ  علََيْكُمْ  یَظهَْروُا  وَإِن  وَأَکْثَرُهُمْ کَيْفَ  هُمْ 

لاَ یَرقُْبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَـئِكَ   (9) دُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاء ماَ کَانُواْ یَعمَْلُونَاشْترََوْاْ بِآیاَتِ اللّهِ ثمََناً قلَِيلاً فَصَ (8) فَاسِقُونَ

وَإِن نَّكَثُواْ أیَْمَانهَُم  (11) الآیاَتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَفَإِن تاَبُواْ وَأقََامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّکَاةَ فإَخِْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَنُفَصِّلُ   (10) هُمُ الْمُعْتَدُونَ

لعََلَّهُمْ   لهَُمْ  أیَْمَانَ  لاَ  إِنَّهُمْ  الْكُفْرِ  أَئِمَّةَ  فَقاَتِلُواْ  دیِنِكُمْ  فِي  وَطَعَنُواْ  بَعْدِ عهَْدِهِمْ  أیَْمَانهَُمْ (12) ینَتهَُونَمِّن  نَّكَثُواْ  قَوْماً  تقَُاتلُِونَ   وَهَمُّواْ  أَلاَ 

قاَتِلُوهُمْ یُعَذِّبهُْمُ اللّهُ بِأَیْدِیكُمْ وَیُخْزِهِمْ    (13) ينَبإِخِْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أتََخشَْوْنهَُمْ فَاللّهُ أحَقَُّ أَن تَخشْوَهُْ إِن کنُتُم مُّؤمُِنِ 

أَمْ حسَبِْتُمْ  (15) وَیُذْهِبْ غيَْظَ قُلُوبِهِمْ ویََتُوبُ اللّهُ علََى مَن یشََاءُ وَاللّهُ علَِيمٌ حَكِيمٌ (14) مٍ مُّؤْمنِِينَویََنصُرْکُمْ علََيْهِمْ وَیشَْفِ صُدُورَ قَوْ 

  (16) لاَ الْمُؤْمنِِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ خَبيِرٌ بِمَا تَعمَْلُونَأَن تتُْرَکُواْ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّهُ الَّذِینَ جَاهَدوُاْ مِنكُمْ وَلَمْ یَتَّخِذوُاْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رسَُولِهِ وَ


